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حكمراني در تجارت و صنعت با ادغام وزارت بازرگاني و صنايع

هادي اكرمي عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

بازرگاني  امر  در  فعال  حاكميتي  نهادهاي  به  مربوط  حيطه  در 
كشورهاي مختلف، نكته اي كه بيش از ديگر مقولات مورد توجه بوده 
و در سالهاي اخير بسيار مورد تحليل و مطالعه واقع شده، تعداد و 
تركيب موضوعات فعاليت وزارتخانه متولي امر بازرگاني در هر كشور 
است. بدين معني كه مقولات بازرگاني در چه قالب و دستهاي )نظير 
بازرگاني داخلي و خارجي( و به همراه كدام حوزه هاي مرتبط و داراي 
تعامل )نظير صنايع، كشاورزي، اقتصاد، امور خارجه و ...(؛ بيشترين 
كارآيي و اثربخشي را در عرصه ملي و بين المللي از لحاظ تطابق با 

راهبردها و راهبردهاي كلان كشور داشته باشد. 
در برخي از كشورها امورات دولتي تجارت خارجي و صنايع در يك 
نهاد دولتي شكل يافته و برحسب حروف اول كلمات لاتين در عنوان 
و  بين الملل  تجارت  وزارت  همان  يا  ميتي1  به  وزارتخانه اي  چنين 

صنايع شهرت يافته است.
 اين در حالي است كه براي انجام امور دولتي مابقي تجارت )كه همان 
بازرگاني داخلي است( وزارتخانه ديگري وجود دارد؛ مثلًا در مالزي 

عنوان آن وزارت بازرگاني داخلي و امور مصرف كننده است. 
از سوي ديگر، بر خلاف آنچه در اذهان عمومي در رابطه با محدود 
شنيده  بازرگاني  حوزه  در  حاكميتي  نهادهاي  و  دولتها  نقش  بودن 
مي شود، بايد اذعان كرد كه در كشورهاي مختلف، نهادهاي دولتي 
داراي نقشي به سزا و كليدي در اين حوزه هستند؛ ولي نكته قابل 
نماينده  نهادهاي  ثغور وظيفه دولتها و  اين است كه حدود و  توجه 
آنها در عرصه بازرگاني )و بطور خاص در حوزههاي رقابتي( در قالب 
عنوان  به  واقع  در  و  تعريف شده  و حمايت  نظارت  و  سياستگذاري 

"داور " براي بازيگران عرصه بازرگاني عمل مي كنند. 
تحليل و بررسي تجارب كشورها نشان داده است كه در صورت اتكا به 

اقتصاد بازار و عدم دخالت دولت در اقتصاد كشور به عنوان جايگزين 
شاهد  را  صنعت  و  بازرگاني  متولي  اجرايي  نهادهاي  نزديكي  بازار، 

خواهيم بود.
همچنين، افزايش نقش توسعه اي و كاهش نقش كاركردي دولت در 
اقتصاد، وجود دولتي ناب و چابك و مردم محور را درپي خواهد داشت 
و عامل كليدي تعيين كننده تركيب وزارتخانههاي دولت وابسته به 
نيازهاي توسعه اي دوران مختلف و مقتضيات زمان و نگرش دولت، 

ميباشد. 
تركيب نهادهاي متولي و موضوعات بازرگاني و صنايع ميتواند موتور 
به  منجر  تواند  مي  خود  اين  و  باشد  صادرات  توسعه  براي  محركي 

توسعه صنعت گردد.
به بيان ديگر، ادغام بازرگاني و صنعت فرصت مناسبي است كه زمينه 
به عبارت  فراهم ميكند.  را  توليد  ايجاد تحرك در  و  توسعه صادرات 
ديگر مي توان با اطمينان اذعان داشت اگر صادرات محور امور قرار 
گيرد، توليد نيز تقويت شده و به مرز استانداردهاي جهاني و رقابت 

پذيري مي رسد.
درمجموع همسويي سياستهاي صنعتي و سياستهاي تجاري از جمله 
نتايج اصلي اين ادغام خواهد بود و درصورتيكه بتوان ضمن استمرار 
در سياستهاي تسهيل تجاري، فعاليتهاي صنعتي را به سمت حوزه 
هاي مزيت دار هدايت كرد، مي توان شاهد آثار مثبت اين اقدام در 

توليد و تجارت كشور بود. 
مديريت  امور جزئي،  به  پرداختن  به جاي  ادغام  دراين  درصورتيكه 
كلان در حوزه تجارت و صنعت مدنظر قرارگيرد، منجر به حاكميت 
دولت در تجارت و صنعت خواهد شد كه راهي اميدبخش در توسعه 

ملي كشور عزيزمان خواهد بود. 
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